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مادر دهه پنجاهی، دختر دهه هشتادی

مـادر: صدیقـه جاوی مقـدم، یـک مـادر دهـه پنجاهـی هسـتم 

کـه خداونـد را شـاکرم کـه بـه مـن سـه دخـر داده و البته بسـیار 

دخـر دوسـت هـم هسـتم. دو تـا از دخران مـن دهه هشـتادی 

هسـتند و دخـر کوچکـم کـه به تازگـی بـه سـن تکلیف رسـیده،

دهـه نودی اسـت. افتخار می کنـم که از لحاظ پوشـش ظاهری 

دخرانـم شـبیه مـن هسـتند و همیـن پوشـش مـن را آن هـا هـم 

انتخـاب کرده انـد. الان یـک نـوه دو سـاله دارم کـه بسـیار برایم 

شـیرین اسـت و هنگامی که بـا او بازی می کنم، من هم دو سـاله 

می شـوم. دخر بزرگم بیست سـالش است و همانند یک خواهر 

و دوسـت صمیمـی برایـم اسـت. دخـر دومی من سـیزده سـاله 

اسـت و بایـد او را این گونـه توصیـف کنـم کـه بسـیار آرام، منظـم 

و دقیـق اسـت و بـرای هـر کاری و هـر چیـزی برنامه ریـزی دارد.

دخـر آخـری ام دقیقـا کپـی خـودم اسـت و یـک کـودک درون 

شـاد و پرانرژی دارد که دنیـای خیالی کودکـی اش خیلی برایم 

قشـنگ اسـت و هنگامی که با هم بازی می کنیم، حسـابی خانه 

را روی سرمـان می گذاریم.

دخـر: فرزانه میری هسـتم، بیسـت سـالم اسـت و الان یک پسر 

دو سـاله دارم. خانه دار هسـتم و دانشـگاه هم مـی روم که مادرم 

پـسرم را نگـه داری می کنـد تا مـن بتوانم دانشـگاه بـروم. حدود 

۲5 سـال اختاف سـنی بـا مـادرم دارم، امـا رابطه مـان همانند 

رابطـه دو خواهر اسـت که همیشـه مثل کوه پشـت مـن بوده اند 

و تحـت هر شرایطـی از من حمایت و پشـتیبانی کرده اند. رشـته 

تحصیلی من طراحی دوخت اسـت و به شـدت به رشـته ام عاقه 

دارم و ایـن را هـم مدیون مادرم هسـتم، چون ایشـان همیشـه ما 

را تشـویق بـه یادگیـری یک مهـارت خاصی می کردنـد که حتی 

شـده از آن مهارت در خانه کسـب درآمـد کنیم. من هم از سـنین 

پایین تـر کـه مـادر خیاطـی می کردند و بـرای مـن و خواهرانم و 

اقـوام لبـاس می دوختند، بـه این کار عاقه مند شـدم و از همان 

روایت هایی از یا برای دختران دهه هشتادیدهه هشتادی ها

  محیـا جعفـری|    در میـان هیاهـوی زندگـی، مـادر و دخترانـی هسـتند کـه ارتبـاط بسـیار صمیمی و قشـنگی بـا هم دارنـد و از کنـار هم بـودن لذت می برنـد. مادر 
و دختر قصه ما هم جزو آن دسـته از افرادی هسـتند که رابطه بسـیار خوبی با هم دارند و ترفندهایی را برای حفظ صمیمیت به کار برده اند.

در ایـن پرونـده از دهـه هشـتادی ها بـا مـادری بـه گفت وگـو نشسـته ایم کـه هیـچ وقـت دخترانـش را تحقیـر و سرزنـش نکـرده و همیشـه احـترام دخترانـش را نگه 

داشـته اسـت تـا دخترانـش از او هیـچ گاه دور نشـوند. امـروز ایـن مـادر مهربـان و فعـال کـه از دخـتر بزرگـش نـوه دارد و در کنار مـادر بودن، یـک مادربزرگ شـاد و 

پرانـرژی هـم اسـت، بـه یک الگـو ایـده آل بـرای اطرافیان تبدیل شـده  اسـت. همـراه بـا آن هـا می شـویم و حرف هـای مـادر و دختری شـان را برایتان می نویسـیم.

نگه داشتم را  دخترانم  احترام 
                                                                 روایت یک مادر دهه پنجاهی از  ارتباط با دختران دهه هشــتادی اش
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 من هم دو سـاله 

 دخر بزرگم بیست سـالش است و همانند یک خواهر 

 دخـر دومی من سـیزده سـاله 

اسـت و بایـد او را این گونـه توصیـف کنـم کـه بسـیار آرام، منظـم 

و دقیـق اسـت و بـرای هـر کاری و هـر چیـزی برنامه ریـزی دارد.

دخـر آخـری ام دقیقـا کپـی خـودم اسـت و یـک کـودک درون 

شـاد و پرانرژی دارد که دنیـای خیالی کودکـی اش خیلی برایم 

 حسـابی خانه 


